
جــزء هفتم

که خدا و آنچه را از حق به ما رســیده، باور نکنیم؟! درحالی که  چه عذری داریم 
 84 کم کم جزوِشان شویم.« که  امیدواریم خدا طوری با شایستگان قرارمان دهد 

خــدا هم، به پاس حرف های صادقانه شــان، به آنان باغ هایــی پردرخت پاداش  
کــه در آن هــا جوی هــا روان اســت و آنجــا ماندنی انــد. ایــن اســت پــاداش  می دهــد 
کننــد و آیه ها و نشــانه های مــا را دروغ  کــه بی دینــی  کســانی  85  امــا  درســتکاران! 

 86 بدانند، جهنمی اند. 
کرده اســت،  کیزه اى را که خدا براى اســتفاده تان حلال  مســلمانان! چیزهــاى پا
بــر خودتــان ممنــوع نکنیــد؛ ولــی از خط قرمزهــا عبور نکنیــد! چون که خدا دوســت 
که خدا  کیزه ای  ک وپا 87  از چیزهای  پا که از خط قرمزها بگذرند. نــدارد آن هایی را 
روزی تان کرده است، استفاده کنید و در حضور خدایی که باورش دارید، خودسرانه 

 88 حلال یا حرام نکنید.
برای قســم هایتان به خدا از روی لقلقۀ زبان، خدا به شــما سخت نمی گیرد؛ ولی 

کرد. برای قسم های جدّی تان بازخواستتان خواهد 
گــر قســمتان را شکســتید، جریمــه اش دادن یــک  وعــده غــذا به ده فقیر اســت،  ا
که معمولًا به خانوادۀ خود می دهید؛ یا دادن یک دســت لباس  آن هم از غذاهایی 
بــه هریــک از آن ها یــا آزاد کردن یک برده. هرکــه توان انجــام دادن هیچ یک از این 
کار را ندارد، باید ســه روز پشت سرِهم روزه بگیرد. این است جریمۀ قسم ها یی  ســه 
کــه می خوریــد  و می شــکنید. به هرحــال، مراقب قســم هایتان باشــید. خــدا آیات و 

  89 کنید. احکامش را این طور برایتان توضیح می دهد تا شکر 
کارهای پلید  مسلمانان! شراب خواری و قماربازی و بت پرستی و بخت آزمایی از 

  90 کنید تا خوشبخت شوید.  و پلشت شیطانی است؛ پس به کلی از آن ها دوری 

5 . مائده



کینه تــوزی  شــیطان می خواهــد بــا شــراب خواری و قماربــازی، تخــم دشــمنی و 
بینتان بکارد و از یاد خدا و نماز بازتان بدارد؛ پس با این همه مفاســد، نمی خواهید 
گر  کنید و از مخالفت با آنان بترســید. ا 91  از خدا و پیامبر اطاعت  کنید؟!  تمامش 

 92 کنید، بدانید وظیفۀ پیامبرِ ما فقط رساندنِ صریح پیام الهی است. سرپیچی 
مســلمانانِ درســتکاری که قبل از این ممنوعیت شــدید، لب به شــراب زده اند  یا 
قماربازی کرده اند، گناهی به گردنشان نیست؛ البته به شرطی که مراقب رفتارشان 
کارهای خوب بکنند. باز می گویم: مراقب رفتارشان  باشــند و واقعاً ایمان بیاورند و 
کنند؛ چون خدا  باشند و واقعاً ایمان بیاورند. بله، مراقب رفتارشان باشند و خوبی 

 93 درستکاران را دوست دارد.
مسلمانان! خدا شما را در حال اِحرام1 به شکار حیوانی که در دسترس و تیررستان 
باشــد، امتحان می کند تا معلوم کند چه کســی از ترس عذابِ ندیده۲ از خدا حساب 
می بــرد. پس هرکه با شــکارکردن در حــال اِحرام در این آزمون مردود شــود، عذابی 

 94 زجرآور در انتظار اوست! 
مســلمانان! حیوانــات وحشــی را در حــال اِحرام شــکار نکنید. هر کدامتــان عمداً 
کنــد، باید برای کفاره اش  گوســفند یا گاو یا شــتری هم هیکلِ آن،  حیوانــی را شــکار 
قربانی کند و این هم هیکلی را باید دو کارشناس عادل  از میان خودتان تأیید کنند. 
گر قربانی ممکن نشــد، به انــدازۀ قیمتش  ایــن قربانــی بایــد در مکه انجام شــود.3 ا
گر هم تــوان مالی نداشــت، به تعداد آن  بــه تعــدادی فقیر، یــک وعده غذا بدهــد. ا
کارش را بچشــد. البته شــکارهای قبــل از این قانون را  کیفر  فقیــران روزه بگیرد، تا 
کند، خدا از او انتقام می گیرد؛ چون خدا  خدا می بخشــد؛ اما هرکه بعد از این شــکار 

  95 شکست ناپذیرِ انتقام گیر است. 

1. دربارۀ احرام و شکارکردن در حال احرام، آیه های اول و دوم همین سوره و پاورقی  هایشان را هم ببینید.
که در دنیا دیدنی نیست. 2. منظور جهنمی است 

3. البته قربانیِ کفارۀ شکار در حال احرام حج باید در منطقۀ مِنا انجام شود. 

5 . مائدهجــزء هفتم



ماهیگیــری و خــوردن جانــوران حلال گوشــتِ دریایــی، بــرای شــما حاجیــانِ مُحرم 
که مُحرم نیســتند، حلال اســت؛ اما شــکار همۀ حیوانات خشــکی، تا  و هم کاروانیانــی 
وقتی در حال اِحرامید، بر شما حرام است. در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که 

 96 دسته جمعی به محضرش برده می شوید.
کعبــه و همچنین، ماه هــای  محتــرم1 و قربانی های بی نشــان و  خــدا خانــۀ محتــرم 
نشــان دار۲ را مایۀ قِوام جامعۀ بشــری قرار داده است. این احکامِ حساب شده برای آن 
که بدانید خدا آنچه را در آســمان ها و زمین اســت، می داند. بله، اساســاً خدا هر  اســت 
97  بدانید خدا خلاف کارها را به شدت مجازات می کند و البته برای  چیزی را می داند. 
98  پیامبر جز رســاندن پیام خدا وظیفه ای ندارد و  کارها آمرزندۀ مهربان اســت.  خطا

 99 کتمان!  ح می کنید و چه ها  خدا می داند چه ها مطر
ک هرگز یکی نیســتند؛ هرچند مبهوتِ تعداد فراوان و شــوکت  پیامبر، بگو: »پلید و پا
کثریت قرار بگیرید! بلکه دنباله روِ  پلیدها شوید. پس ای مردم عاقل، مبادا تحت تأثیر ا

 100 ک خدا باشید تا خوشبخت شوید.« آیین پا
گر جوابتان داده شــود، بــرای اجرایش به  کــه ا مســلمانان! از پیامبــر چیزهایی نپرســید 
گر وقتی آیه های قرآن فرســتاده می شــود، با اصرار و لج بازی از  زحمت و دردســر می افتید. ا
آن چیزها بپرســید، جوابتان داده می شود.3 خدا از تکلیف های طاقت فرسا چشم پوشیده 
101  برخی اقوامِ قبل از شما این طور سؤال های بیجا  است؛ زیرا خدا آمرزندۀ بردبار است.4 
 102 ح می کردند؛ ولی بعد از شنیدن جواب، از عمل کردن به آن ها سر باز می زدند!  را مطر

خــدا حرمت خاصی برای اســتفاده از بَحیره، ســائبه، وصیله و حــام۵ در نظر نگرفته 
است؛ ولی بی دین ها با سخت گیری به خودشان، به خدا دروغ می بندند و بیشترشان 

  103 عقلشان را به کار نمی اندازند. 

1. دربارۀ »ماه های محترم« پاورقی آیۀ 1۹4 سورۀ بقره )ص۳0( را ببینید. 
کنید. 2. به پاورقی آیۀ ۲ همین سوره نگاه 

3. دربارۀ پرسش های بیجا، برای نمونه، داستان گاو بنی اسرائیل را در آیه های ۶۷ تا ۷۳ سورۀ بقره )ص10( بخوانید.
بر  است  متمرکز  فقط  بلکه  نمی بندد؛  مردم  به روى  را  سازنده  و  آموزنده  پرسش های  راه  به هیچ وجه  آیه  این   .4

پرسش ها و کنجکاوی های نابجا و بی فایده که قرار هم نیست پاسخ داده شود. 
که دوقلو  که نذر بت ها می کردند. وصیله: گوسفندی  که دهمین بچه اش نر بود. سائبه: شترى  ۵. بَحیره: شتری 
که در خدمت صاحبش بود تا پیر و ناتوان می شد. اعراب جاهلی  بی دلیل استفاده از  زاییده بود. حام: شتری 
بعضی حیوانات اهلی را بر خودشان ممنوع کرده بودند: خوردن گوشت، سوارشدن، چیدن پشم و... . گاهی هم 

بی استفاده و یله رهایشان می کردند. هنوز هم در برخی کشورها از این جنس خرافه ها رایج است. 

5 . مائدهجــزء هفتم



وقتی از آن ها خواسته می شود: »به سوی قرآن و پیامبر بیایید.« جواب می دهند: 
که دیدیم پدرانمان دنبال آن اند، برایمان بس اســت!« یعنی  »نه! بلکه چیزهایی 
گــر پدرانشــان چیزی نمی دانســته اند و در راه درســت نبوده اند، بــاز هم باید  حتــی ا

 104 دنباله روِ آن ها باشند؟! 
گــر در راه درســت باشــید، گمراهــیِ  مســلمانان! مراقــب خودتــان باشــید؛ چــون ا
گمراهــان بــه شــما ضــرری نمی زنــد. به ســوی خداســت برگشــتن همه تــان و او از 

 105 کارهایتان باخبرتان می کند.
مســلمانان! وقتی مرگ یکی از شــما نزدیک است و می خواهید وصیت کنید، دو 
گر به کشوری غیراسلامی سفر کردید و نزدیک بود  مسلمان عادل را شاهد بگیرید. ا
دچار حادثۀ مرگ شوید و شاهد مسلمانی پیدا نکردید، دو نفر از اهل کتاب را شاهد 

بگیرید.
گر به راستگویی شان شک  بعد از فوت یکی از خودتان و در وقت شهادت دادن، ا
داشــتید، بعــد از نماز جماعت نگهشــان دارید تا به خدا قســم بخورنــد: » وصیتی را 
کــه از میّت شــنیدیم، به هیچ  قیمــت تغییر نمی دهیم؛ هرچند مربوط به بســتگان 
کــه خــدا به عهده مــان گذاشــته اســت، مخفــی  نزدیکمــان  باشــد. شــهادتی را هــم 

 106 نمی کنیم؛ وگرنه سهل انگار خواهیم بود.« 
گــر مشــخص شــد که آن دو شــاهد دروغ گفته انــد، دو نفر از وارثــان میّت که آن  ا
دو شــاهد به ضررشان حرف زده اند، به جایشان قرار بگیرند و به خدا قسم بخورند: 
»شــهادت مــا درســت تر از شــهادت آ ن هاســت و هرگز بنای تجــاوز از حــق را نداریم؛ 

 107 کرده ایم.« وگرنه ظلم 
ایــن کار بهتــر اســت تــا آن دو شــاهد، شهادتشــان را درســت تر ادا کننــد یــا بیشــتر 
که مبادا بعد از قسم خوردنشان، پای قسم وارثانِ میّت وسط کشیده شود.  بترسند 
به هرحال، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و این طور پندها را گوش کنید؛ چون 

  108 خدا دست جماعت منحرف را نمی گیرد. 

5 . مائدهجــزء هفتم



بــه فکر روزی باشــید که خــدا پیامبران را جمع می کند و می پرســد: »به دعوتتان 
چه جوابی دادند؟!« پاسخ می دهند: »در برابر علم تو ما هیچ نمی دانیم. تو خودت 

 109 کاملًا می دانی.«  تمام اسرار را 
به یــاد بیاور وقتــی را که خدا فرمود: »عیســی بن مریم! فراموش نکن نعمت هایم 
را در حق خودت و مادرت: وقتی تو را به واســطۀ روح القدُس، یعنی برترین فرشــتۀ 
خود، توانایی دادم تا بتوانی در نوزادی هم مثل بزرگ سالی ات، عاقلانه و پیامبرانه 
کتاب آســمانی و حکمت1 و  کــه به تو  بــا مــردم حرف بزنی. همچنیــن، یادت بیاید 
تــورات و انجیــل یــاد دادم. بــاز، فرامــوش نکن که از گِل چیزی می ســاختی شــبیه 
پرندۀ واقعی؛ بعد در آن فوت می کردی؛ پس با اجازۀ من پرنده ای جاندار می شــد! 
تــازه، بــا اجــازۀ مــن کورِ مــادرزاد و جُزامی را هم شــفا مــی دادی و مرده هــا را با اجازۀ 
من، زنده از قبر بیرون می آوردی. دیگر اینکه از شرّ یهودی ها نجاتت دادم، همان 
که این معجزه های روشن را برایشان می آوردی و بی دین هایشان می گفتند:  وقت 

  110 ‘این ها فقط جادوجنبل های رایج است!’«
که: »به من و فرستاده ام ایمان  وقتی هم به یاران مخصوص عیسی پیام دادم 

 111 که ما همگی تسلیم توایم.«  گفتند: »ایمان آوردیم. تو شاهد باش  بیاورید«، 
گفتنــد: »آیا خدا مصلحت می داند  همین یاران مخصوص عیســی بن مریم به او 
که برایمان از آسمان سفره ای آماده و پُرغذا بفرستد؟« او هشدار داد: »در حضور خدا 
112  گفتند: »می خواهیم  گر ایمان واقعی دارید.«  مراقب درخواست هایتان باشید، ا
از آن غــذا بخوریــم و دل هایمــان آرام بگیــرد۲ و بــا همۀ وجود لمــس کنیم که به ما 

  113 گفته ای و خودمان بر این معجزه شهادت بدهیم.«  راست 

1. توضیح حکمت در پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( آمده است. 
کنید. 2. دربارۀ آرامش دل، به آیۀ ۲۶0 سورۀ بقره )ص44( نگاه 

5 . مائدهجــزء هفتم



عیسی بن مریم دعا کرد: »خدایا، ای صاحب اختیار ما، برایمان از آسمان سفره ای 
که هرســاله، ما و آیندگانمان چنین روزی را عید بگیریم. در  آماده و پُرغذا بفرســت 
ضمــن، معجــزه ای هــم از طرف تو باشــد. خوردن این غــذا را روزی مــان کن که تو 

 114 بهترینِ روزی دهنده هایی.«
خــدا جــواب داد: »آن ســفرۀ آمــاده و پُرغــذا را برایتان می فرســتم؛ ولی بعدش هر 
کدامتــان بی دینــی کنــد، طــوری عذابش می کنــم که احــدی از جهانیــان را آن طور 

 115 عذاب نکرده باشم!«
گفتی:‘غیر از  که در قیامت خدا از عیسی بن مریم می پرسد: »آیا تو به مردم  بدان 

خدا، من و مادرم را هم بپرستید’؟!« 
عیســی جواب می دهد: »خدایا، پناه بر تو! محال اســت حرف ناروایی بگویم که 
گر چنین  حرفی زده بودم، حتماً آن را می دانســتی؛ چون تو  گفتنش را ندارم. ا حقّ 
از آنچــه در وجــودم می گــذرد، باخبــری؛ ولی مــن از آنچه در ذات توســت، بی خبرم 
116  فقط چیزهایی را بــه آن ها گفتم که  و تــو خــودت تمام اســرار را کامــلًا می دانی. 
بــه مــن فرمان دادی: ‘خدایی را بندگی کنید که صاحب اختیار من و شماســت.’ تا 
وقتی بینشان بودم، شاهد و ناظرشان بودم و همین که مرا برداشتی و زنده به طرف 
گر  117  ا خودت بالا بردی،1 تو خودت مراقبشان بودی. بله، تو شاهد همه چیزی. 
گر هم بیامرزی شان،  مجازاتشان کنی، آن ها بندگان تواَند و اختیارشان با توست. ا

 118 کاردرستی.«  کسی حق اعتراض ندارد؛ زیرا تو شکست ناپذیرِ 
خدا هم می فرماید: »امروز روزی اســت که صداقت راســتگویان به نفعشــان تمام 
می شــود: باغ هایی پردرخت نصیبشــان می شــود که در آن ها جوی ها روان اســت و 
همیشــه آنجــا ماندنی اند. خدا از آنان راضی اســت و آنان هــم از خدا راضی اند. این 
119  فرمانرواییِ آســمان ها و زمین و آنچه در آن هاست، فقط  اســت کامیابی بزرگ! 

  120 کاری برمی آید.«  در اختیار خداست و او از عهدۀ هر 

1. دربارۀ سرنوشت حضرت عیسیA آیه های ۵4 و ۵۵ آل عمران )ص۵۷( و آیه های 1۵۷ تا 1۵۹ نساء )ص10۳( 
را ببینید.
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سورهٔ انعام
به  نام خدای خوبِ مهربان 

که آســمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشــنایی را پدید آورد.  خدا را ســپاس 
 1 آن وقت، بی دین ها برای خدا همتا می تراشند!

کــرد؛  گِل آفریــد و مدتــی بــرای زندگی تــان مشــخص  کــه شــما را از  هم اوســت 
البتــه مــدت  قطعــی عمرتان را خــدا می داند و بــس.1 آن وقت، شــما در یکتایی اش 
که هم ظاهر و  2  او یگانه خدای آســمان ها و زمین اســت  شک وشــبهه می کنید!

 3 کارهای خوب یا بدتان را می داند.  باطنتان را می داند و هم 
  4 هر  نشــانه ای از نشــانه های خدا برایشــان می آید،  اعتنایی بــه آن نمی کنند.
گوششان می رسد، دروغ می دانند؛ پس همان  در نتیجه، حرف حق را همین که به 
که مســخره اش می کردند، بالاخره در حقّشــان به واقعیت خواهد  پیش بینی هایی 

 5 پیوست.
کردیــم؟! اتفاقاً   که قبــل از آن ها، چه ملت هــای زیــادی را نابود  مگــر نمی بیننــد 
امکاناتی به آن ها داده بودیم که به شــما نداده ایم!۲  باران های پی درپی برایشــان 
فرســتادیم و نهرهــای پــرآب در سرزمین هایشــان روان ســاختیم؛ ولــی به ســزای 

 6 کار آوردیم.  کردیم و نسل های تازه ای به جایشان روی  گناهانشان نابودشان 
کاغذ برایت می فرستادیم و با دستانشان لمسش  حتی به فرض، نوشته ای روی 

 7 می کردند، باز هم می گفتند: »این ها همان حرف های سحرآمیز رایج است!« 
بهانه هم می آوردند: »چرا فرشته ای محمد را در مأموریتش همراهی نمی کند؟!« 
به فرض هم، فرشته ای با او می فرستادیم، باز ایمان نمی آوردند. آن وقت، کارشان 

  8 تمام بود و دیگر مهلتی به آن ها داده نمی شد! 

گونه است: 1. اجل معلّق: غیرحتمی و تغییرپذیر؛ ۲. اجل مُسَمّا: حتمی و تغییرناپذیر. اجل معلّق مرگ  1. اَجَل دو 
گناهان مثل قطع رحم و عاقّ والدین نیز  زودرس است و اجل مسمّا مرگ طبیعی. به جز حوادث و بلایا، برخی 

مرگ طبیعی را به مرگ زودرس تبدیل می کنند. 
گذشته، آیۀ 4۵ سورۀ سبأ )ص4۳۳( را ببینید. ۲. دربارۀ مقدار امکانات ملت های 
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گر بنایمان این بود که خودِ پیامبر از جنس فرشته ها باشد،1 باز او را به قیافۀ  حتی ا
انســان می فرســتادیم۲ و آن وقت هم، به خیال خودشــان، دربارۀ او به اشتباهشــان 
9  البته پیامبرانِ قبل از تو را هم، دســت می انداختند؛  پس همان  می انداختیم! 

 10 که مسخره اش می کردند.  عذاب هایی به جانشان افتاد 
بگو: »به گوشــه وکنار دنیا ســفر کنید و ببینید آخرعاقبتِ کسانی که آیه های خدا 

 11 را دروغ می دانستند، چه شد!« 
کیست؟«  از انکارکننده های معاد بپرس: »آنچه در آسمان ها و  زمین است، مال 
خــودت بگــو: »مال خداســت؛ همان که بنایش را بر مهربانی گذاشــته اســت. او روز 
قیامــت حتمــاً جمعتــان می کند که جای هیچ شک و شــبهه ای در آمدنش نیســت. 
  12 کف داده اند، ایمان نمی آورند.  که ســرمایۀ عمرشــان را از  به هرحال، آن هایی 
گرفتــه، فقط مال خداســت و او  آنچــه به طــور دائــم در آســمان ها و زمیــن آرام وقرار 

 13 شنوای داناست.« 
بپــرس: »یعنــی کســی غیــر از خــدای پدیدآورندۀ آســمان ها و زمیــن را ولی نعمت 
خودم بدانم؟! درحالی که او به همه غذا می دهد؛ ولی خودش بی نیاز از غذاست!« 
باز خودت جواب بده: »من مأمورم ســرآمدِ مســلمانان باشم. به من دستور رسیده: 

 14 ‘مبادا برای لحظه ای حتی، بت پرست شوی.’« 
ک  گرفتار عــذابِ روزی هولنا کنــم،  گــر نافرمانیِ خدا  که ا ادامــه بده: »می ترســم 
کرده و این اســت  15  آن  روز از هرکــه عذاب برداشــته شــود، خدا بــه او رحم  شــوم. 

 16 کامیابیِ درخشان!«
گر هم  گــر خــدا ضرری به تو بزند، کســی جز خــودش نمی تواند برطرفــش کند. ا ا
ســودی بــه تو برســاند، کســی جز خــودش نمی توانــد آن را از تــو بگیرد. بلــه، خدا از 
کاردرست  17  او بر بندگان خودش مسلط است و اوست  کاری برمی آید.  عهدۀ هر 

  18 گاه.  آ

1. این بهانه جویی بت پرستان در آیۀ 14 سورۀ فصّلت )ص4۷۸( آمده است.
که از جنس خود مردم  2. هر پیامبری عهده دار رهبرى و تربیت مردم است و سرمشق عملی آنان؛ پس لازم است 
گر دیدنی شود، نمی تواند الگو باشد؛  باشد و همۀ غریزه ها و ویژگی های انسانی در او جاری باشد. فرشته حتی ا

گرایش ها و خواسته هاى او خیلی اطلاع دارد.  گاه است، نه از  چون نه از نیازهای انسان چندان آ
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کســی از همه مهم تر اســت؟«  بپرس: »برای اثبات توحید و نبوت، شــهادت چه 
و پاســخ بده: »خدا بهترین شــاهد بین من و شماســت. این قرآن به  من وحی شده 
تا با آن به شــما هشــدار دهم و به هرکســی که   قرآن در دسترســش قرار بگیرد. آیا باز 
هم گواهی می دهید که در کنار خدا معبودهای دیگری هست؟!« اضافه کن: »من 
که چنین  شهادتی نمی دهم!« و ادامه بده: »او معبودی یگانه است. من هم دیگر 

 19 کاری به بت هایتان ندارم.« 
اهل کتاب محمد را همان قدر خوب می شناســند که بچه هایشان را می شناسند! 
20  چه  ولــی آن هایــی که ســرمایۀ عمــرِ خــود را از کف داده انــد، ایمــان نمی آورند. 
کســانی بدکارتر از آن هایی اند که به خدا نســبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ 

 21 می دانند؟! بله، چنین بدکارهایی خوشبخت نمی شوند. 
کــن که همۀ بت پرســت ها را جمع می کنیم و از آن ها می پرســیم:   روزی را تصــور 
22  تازه، عذرِ بدتر  که  خیال می کردید باید پرســتیده شــوند؟!«  »کجایند بت هایی 
کــه صاحب اختیارمان اســت، مــا اصلًا  گناهشــان ایــن اســت: »قســم بــه خدایی  از 
23  ببین چطور در آنجا هم به  خودشــان دروغ می گویند! و  بت پرســت نبوده ایم!« 

 24 آن بت های ساختگی شان از جلوی چشم آن ها غیب می شود! 
گــوش می دهنــد؛ ولــی  بعضــی از بت پرســت ها بــه قرآن خواندنــت ظاهــراً خــوب 
به ســزای لج بازی شــان پردۀ غفلتی بر دل هایشــان می کشــیم تا حقیقت را نفهمند 
و گوش هایشــان را ســنگین می کنیم تا آن را نشنوند! در کل، هر معجزه ای ببینند، 
که با جاروجنجال پیشــت می آیند، می گویند: »این  قرآن  باور نمی کنند. وقتی هم 

 25 چیزی جز افسانه های گذشتگان نیست!«
آن هــا، هــم مــردم را از پیــرویِ قــرآن بازمی دارنــد و هم خودشــان از قــرآن دوری 
26  کاش  می کنند؛ درحالی که ندانســته، دارند خودشــان را به نابودی می کشانند! 
کــه آرزو می کنند: »ای کاش  وقتــی لبِ پرتگاه جهنم نگهشــان می دارند، می دیدی 
بــه  دنیــا برِمــان می گرداندنــد و آیه هــای خــدا را دروغ نمی دانســتیم و جــزوِ مؤمنان 

  27 می شدیم!« 
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کــه همان جهنم اســت برایشــان آشــکار  کارهــای زشتشــان  نــه، چــون حقیقــتِ 
گردانند،  می شود، این طور آرزو می کنند؛ وگرنه به فرض محال هم، به  دنیا برِشان 
که از آن نهی می شــدند! آن ها قطعاً دروغگویند.  کارهایی می روند  باز  ســراغ همان 
که می گفتند: »جز همین زندگیِ ما خبری نیســت. بعد از مرگ  28  همین ها بودند 

29 هم ابداً زنده نمی شویم!« 
کــه خــدا می پرســد:  کاش وقتــی در برابــر خــدا نگهشــان می داشــتند، می دیــدی  
»زنده شــدنِ بعــد از  مــرگ راســت نبــود؟!« می گوینــد: »چــرا، به خدا قســم که راســت 
  30 بــود.« خدا می فرماید: »پس بچشــید عذاب را به ســزای اینکه بــاور نمی کردید.«
بله، کســانی که دیدار خدا را دروغ می دانند، ســرمایۀ عمرشان را از کف داده اند. پس 
وقتی حادثۀ قیامت یک دفعه  سراغشــان می آید، درحالی که بار ســنگین گناهانشان 
را  بــهدوش می کشــند، می گویند: »افســوس بر ما که دربارۀ قیامــت کوتاهی کردیم!« 

 31 بدانید که بد باری به دوش می کشند!
زندگی دنیا فقط بازیچه و ســرگرمی اســت و ســرای آخرت برای کسانی که مراقب 

 32 رفتارشان باشند، بهتر است. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟! 
که حرف های بیجای بت پرست ها حسابی غصه دارت می کند؛  خوب می دانیم 
در واقــع، آن ها تو را دروغگو نمی دانند؛ بلکه چنین بدکارهایی آیه ها و نشــانه های 
33  قبل از تو هــم پیامبرانی دروغگو شــمرده شــدند؛ اما در  خــدا را انــکار می کننــد. 
کردند تا آنکه بالاخره یاری  مان شــامل حالشــان شــد.  برابر دروغ ها و آزارها صبوری 
وعده هــای خــدا تغییرناپذیــر اســت. البته تــا الان فقط بخشــی از سرگذشــت تلخ  و 

 34  شیرین پیامبران به دستت رسیده است. 
گر می توانــی به  عمق  چنانچــه تحمــل بی اعتنایی شــان برایت  ســنگین اســت، ا
کار را بکن!  زمیــن یا به  اوج آســمان بروی تا معجزۀ دیگری برایشــان بیــاوری، این 
که  گر خــدا خودش می خواســت،  همه شــان را بــه زور هم  ولــی بــاز بــاور نمی کنند. ا
شده، به  راه راست می برد! پس برای لحظه ای حتی، از ایمان نیاوردنشان غصه دار 

  35 نشو. 
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فقــط زنده دلانــی که گوش شــنوا دارند، دعوتــت را می پذیرند؛ امــا مرده دل های 
بت پرست، بعد از آنکه خدا در قیامت زنده شان   کند، گوش شنوا پیدا می کنند. بله، 

 36 فقط به سوی او برگردانده می شوند.
بت پرســت ها می گفتند: »جز قرآن، چرا خدا معجزه ای بر محمد نمی فرســتد؟!« 
کــه این کار  بگــو: »خــدا می توانــد معجــزه ای بفرســتد؛ ولــی بیشترشــان نمی داننــد 
37  هــر  چرنــده ای در زمین و هــر پرنده ای در هــوا مقصد و  بــه مصلحــت نیســت.« 
مقصودی دارد، مثل شما آدم ها: دسته جمعی می برندشان به محضر خدا. بله، در 

 38 کتاب آفرینش چیزی را از قلم نینداخته ایم.1 
کرولال هایی انــد در تاریکیِ  که آیه ها و نشــانه های مــا را دروغ می دانند،  کســانی 
نادانی و گمراهی! خدا هرکه را نالایق بداند، به حال خودش رهایش می کند و هرکه 

 39 را لایق بداند، در راه درست زندگی می گذارد.
گر عــذاب الهی  از بت پرســت ها بپــرس: »به نظرتــان، البتــه صادقانــه بگوییــد، ا
40  نه، بلکه فقط   سراغتان بیاید یا لحظۀ قیامت برسد، غیرخدا را صدا می زنید؟!«
گــر صلاح بداند، مصیبتی را  او را صــدا می زنیــد و بت هــا را فراموش می کنید. او هم ا

 41 که به خاطرش او را صدا می زدید، برطرف می کند.
برای مردمانِ قبل از تو پیامبران متعددی فرســتادیم؛ ولی ایمان نیاوردند. پس 
  42 کنند. کردیم تا به خودشان بیایند و به درگاه ما زاری  گرفتار سختی و رنجشان 
چرا وقتی سختی های ما  سراغشان آمد، زاری نکردند و بلکه به عکس، دل هایشان 

 43 کارهایشان را رنگ ولعاب داد؟! سفت  و سخت شد و شیطان 
که آن هــا را به خود مــی آورد، درهای  کردنــد  بعــد، وقتــی حرف هایــی را فراموش 
همه گونه نعمتی را به رویشــان باز کردیم تا به کل غافل شــوند. وقتی هم از آن  همه 
کردیــم؛ پــس به یک بــاره  گرفتــار عذابشــان  نعمــت ســرخوش  شــدند، یک دفعــه 

 44 سرخورده شدند.

1.  دراین باره، آیۀ 1۸ سورۀ نمل )ص۳۷۸( و پاورقی اش را ببینید.
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 45 که بالاخره ریشۀ چنین جماعت بدکاری قطع شد.   اَلحمد  لله ربّ  العالمین 
گر خدا شنوایی و بینایی تان را بگیرد و فهمتان  از بت پرست ها بپرس: »به نظر شما ا
کــور کنــد، کدام معبود جز خدا آن را به شــما پس می دهــد؟!« ببین چطور آیه های  را 
خودمان را به  صورت های گوناگون بیان می کنیم؛ اما آن ها باز از کنارش به راحتی رد 

 46 می شوند!
گر عــذاب الهی با علامــت و اعلامِ قبلی یــا بی مقدمه و  بــاز بپــرس: »به نظــر شــما ا

 47 غافلگیرانه سراغتان بیاید، آیا جز جماعت بدکار کسی نابود خواهد شد؟!«
پیامبران را فقط مژده رســان و هشــداردهنده فرســتادیم. آنانی که ایمان بیاورند و 
48  ولی  رفتارشان را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند؛
کســانی کــه آیه ها و نشــانه های ما را دروغ بدانند، به ســزای همیــن  نافرمانی، عذاب 

 49 دامن گیرشان می شود.
به بت پرست ها بگو: »ادعا نمی کنم که گنجینه هاى رحمت خدا پیش من است. 
که من فرشــته ام؛ بلکه فقط  به خودیِ خود علم غیب هم ندارم. ادعا هم نمی کنم 
که به من وحی می شود.« بپرس: »کوردل با بینای حقیقت  دنباله روِ چیزی هستم 

 50 یکی است؟! پس چرا فکرتان را به کار نمی اندازید؟!«
که می ترسند دسته جمعی به محضر خدا برده  با این  قرآن به کسانی هشدار بده 
شــوند و ترسشــان از این است که جز او  حامی و شفاعت کننده ای نداشته باشند. با 

 51 این هشدار شاید مراقب رفتارشان شوند.
کــه هر صبح  و شــب خدا را صــدا می زنند و دنبــال رضایتش  مــردم مســتضعفی را 
هســتند، برای به دســت آوردن دل خواصِ متکبر از دور و برت دور نکن! نه چیزی از 
حســاب  وکتاب آن ها به عهدۀ توســت و نه چیزی از حساب  و کتاب تو به عهدۀ آنان، 

  52 کنی و در نتیجه از بدکارها شوی. تا برای آن بخواهی از خودت دورشان 
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ثروتمندان را با مستضعفان این طور آزمایش می کنیم تا درباره شان با نیش وکنایه 
گرســنه هایند که خدا نعمت بزرگِ اســلام به  بگویند: »آیا از بین ما مردم، همین  گدا

 53 آن ها داده؟!« دقیقاً! مگر خدا حال شکرگزاران را بهتر نمی داند؟!
کــه بــه آیه هــای مــا ایمــان آورده انــد، هــر وقــت پیشــت  آمدنــد، بگــو:  کســانی 
کار  گذاشــته اســت؛ این طور که هرکس  »خوشــابه حالتان! خدا بنایش را بر مهربانی 
بدی از سرِ ندانم کاری انجام دهد و بعد از پی بردن به اشتباهش توبه کند و  خطای 
54  آیه هایمان را  گذشــته اش را جبران ســازد، البته که خدا آمرزندۀ مهربان اســت.«
این طــور توضیــح می دهیم تا با برملاشــدن راه ورســم گناهکارها، بشــود راه را از چاه 

 55 تشخیص داد و... .
به بت پرســت ها گوشــزد کن: »من نهی شــده ام از پرســتش بت هایی که به جای 
خدا می پرســتید.« بعد بگو: »تابع میل شــما نیســتم؛ وگرنه گمراه می شــوم و از صف 

 56 هدایت  یافته ها بیرون خواهم رفت.«
کــه آن  را دروغ  بگــو: »مــن از طرف خــدا معجزه ای همچون قرآن در دســت دارم 
می دانید. در عوض، عذابی فوری می خواهید که دست من نیست؛ زیرا کارها همه 
  57 در اختیار خداست. او حق را از باطل جدا می کند و بهترینِ داورها هم هست.« 
گر عذابی که می خواهید زودتر بیاید، دست من بود، دعوای بین من  و  شما  بگو: »ا

 58 که خدا حال بدکارها را بهتر می داند.«  قبل از این ها یکسره شده بود! البته 
راه هــای رســیدنِ به غیب تنها پیش خداســت و کســی جــز او آن هــا را نمی داند. 
هرچه در خشــکی ها و دریاهاســت می داند. هر برگی از درخت بیفتد و هر دانه ای در 
عمق زمین فرو برود و هر محصول تر و خشــکی به زمین بیفتد، او می داند و بس. 

  59 کتابی  روشن1 ثبت است.  بله، همۀ رویدادهای جهان در 

گرفته و  1. این کتاب مانند کتاب های رایج بین ما نیست؛ بلکه همان  کتابِ علم خداست که شرق  و  غرب عالم را فرا
تغییر  و  تحریف در آن، راه ندارد و همۀ موجودات و حرکت های آفرینش در آن ثبت  و  ضبط است. شاید این همان  
که در آیه های دیگر آمده اند: رعد،  »لوح محفوظ«، »اُمّ الکتاب«، »امام مبین«، »کتاب« و »کتاب مکنون« است 
۳۹ )ص۲۵4(، نمل، ۷۵ )ص۳۸۳(، فاطر، 11 )ص4۳۵(، یس، 1۲ )ص440(، زمر، ۶۹ )ص4۶۶(، زخرف، 4 

)ص4۸۹(، واقعه، ۷۸ )ص۵۳۷( و بروج، ۲۲ )ص۵۹0(.
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کارهای  اوســت کســی که شــب ها وقت خوابیــدن، جانتــان را می گیــرد؛ درحالی کــه 
در طــولِ روزتــان را می داند. روز که شــد، وقت بیدارشــدن جانتــان را برمی گرداند تا... 
که مرگ  حتمی تان برســد. دست آخر، به سوی اوست برگشتنتان. بعد، شما  آن هنگام 

 60 کارهایتان باخبر می کند.1  را از 
او بر بندگانش مســلط اســت و فرشــتگانی را برایتان می فرســتد: هم برای حفظتان از 
کارهایتان. پس وقتی زمان مرگِ یکی از شــما برســد، مأمورانِ  حوادث و هم برای ثبت 
61  آخرِ ســر، آن  مرد ه ها فقط به ســوی  دیگــر مــا، بــدون کوتاهــی، جانــش را می گیرند. 
خدا، همه کارۀ حقیقی شان، برگردانده می شوند. حواستان باشد: داوری فقط در اختیار 

 62 اوست و او سریع ترین حسابرس است. 
گوار نجاتتان  بپــرس: »در بدتریــن وضعیتِ صحرا و دریا، چه کســی از شــرّ حــوادث نا
گر از ایــن مخمصه نجاتمان  می دهــد؟ درحالی کــه نــالان و نهــان، صدایش می زنیــد: ‘ا
گرفتاری و بلکه از  که از آن   63  بگو: »خداســت  بدهد، حتماً شــکرگزارش می شــویم!’«
هر اندوه شــدیدی نجاتتان می دهد؛ ولی شــما زیر حرفتان می زنید و باز به بت پرستی 
کــه می توانــد عذابــی از زمین و آســمان بر ســرتان  64  بگــو: »هم اوســت  رو می آوریــد!«
ببارانــد یــا شــما را در قالب گروه ها و احزاب مختلف به  جان  هــم بیندازد و طعم جنگ 
 و  خون ریزی با همدیگر را به شــما بچشــاند.« ببین چطور آیه هایمان را به  صورت های 
65  ولی قومت این طور عذاب ها را، با اینکه  گون بیان می کنیم تا خوب بفهمند!  گونا

حق است، دروغ دانستند.
66  هــر خبــری  بگــو: »مــن همه کاره تــان نیســتم تــا مانــع انکارکردن هایتــان شــوم.

 67 به وقتش اتفاق می افتد و بالاخره خواهید فهمید.«
هر وقت در مجلســی بودی و دیدی که مشــغول انکار  و تمســخر آیه های ما هستند، 
گر احیانــاً شــیطان از یــادت برد،2  کــن؛ مگــر که مشــغول حرفــی دیگر شــوند. ا ترکشــان 

  68 به محض یادآوری، همنشینی با این  جماعتِ بدکار را قطع کن.

1. دراین باره، آیۀ 4۲ سورۀ زمر )ص4۶۳( را هم بخوانید.
که فرمود: »هر وقت در  2. ظاهرِ خطاب در این  آیه پیامبرn است؛ ولی به قرینۀ آیۀ 140 سورۀ نساء )ص100( 
مخاطب  نکنید«،  هم نشینی  آن ها  با  می کنند،  تمسخر  و  انکار  را  آیه هایش  که  شنیدید  و  بودید  مجلسی 
هم  فراموش  را  الهی  بلکه  دستورهای  سرنمی زند،  گناهی  پیامبران  از  نه تنها  زیرا  مسلمان هایند؛  اصلی اش 

نمی کنند. به قول معروف: »به در می گوید تا دیوار بشنود!« 
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البته کســانی که مراقب رفتارشان باشند، شــریک  جرم آن یاوه گوها نیستند؛ ولی 
گناهِ انکار  و  مســخره کردن آیه های الهی آلوده  به هر حال، به یادشــان می آوریم تا به 

 69 نشوند.
به حال خودشــان رها کن کســانی را که بازی  و  سرگرمی را برنامهٔ خود قرار داده اند 
و زندگی  دنیا و زرق و برقش گولشان زده است. با این  قرآن مردم را به خودشان بیاور 
تا مبادا کسی در قیامت، گرفتار کارهای زشت خودش شود. آخر، آنجا جز خدا  حامی 
گرفته  و شــفاعت کننده ای ندارد و برای نجات از عذاب، هر غرامتی هم بدهد، از او 
کارهای خودشان اند و به  سزای بی دینی هایشان، نوشیدنیِ  گرفتار  نمی شود! آن ها 

 70 جوشان و عذابی زجرآور نصیبشان می شود! 
بگو: »به جای خدا بت هایی را بپرستیم که سود  و  زیانی به ما نمی رسانند؟! یعنی 
گذشــتۀ  تاریکمان برگردیم؟! درســت مثل  کرد، به  بعــد از آنکه خــدا راهنمایی مان 
شــخص حیرانی که شــیاطین او را به درۀ ســقوط می کشانند. البته، در همان حال، 

که به راه درست دعوتش می کنند: ‘بیا سمت ما.’« دوستان خوبی هم دارد 
که تسلیمِ  بگو: »فقط راهنمایی خدا راهنمایی واقعی است و به ما دستور رسیده 
71  همچنین، به ما امر شده: »نماز را با آدابش بخوانید  صاحب جهانیان باشیم.«
و در حضور خدا، مراقب رفتارتان باشــید. او همان اســت که شــما را دســته جمعی به 

 72 محضرش می برند.«
اوست که آسمان ها و زمین را بر اساس حکمت آفرید. به محض اینکه به قیامت 
دستور بدهد: »باش«، به سرعت به وجود می آید؛ چون دستورش واقع شدنی است. 
کــه فرمانرواییِ همۀ عالم در  کــه در شــیپور قیامت بدمند، معلوم خواهد شــد  روزی  

  73 کاردرستِ آ گاه.  اختیار اوست1 و او دانای پنهان  و  پیداست و اوست 

1. دراین باره، پاورقی آیۀ ۲۶ سورۀ آل عمران )ص۵۳( را ببینید.
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به این ماجرا دقت کن: ابراهیم از عمویش، آزر، پرسید: »واقعاً بت هایی بی جان 
74  این طور،  را می پرستی؟! من که تو و هم فکرانت را سخت در اشتباه می بینم!« 
واقعیت های پشــت صحنۀ آســمان ها و زمین را به ابراهیم نشــان می دادیم تا جزوِ 

 75 یقین کنندگان شود و... . 
وقتی تاریکی شب فرا رسید، ابراهیم سیارۀ زهره را دید. به ستاره پرست ها گفت: 
»ایــن اســت صاحب اختیــار مــن!«1 امــا همین که در آســمان محو شــد، گفــت: »من 

 76 که محو شود، دوست ندارم.«  چیزی را 
وقتی چشمش به ماه تابان افتاد، به ماه پرست ها گفت: »این است صاحب اختیار 
گر خدا راهنمایی ام نکرده بود، ردخور نداشت  من!« ولی تا ماه غروب کرد، گفت: »ا

 77 گمراه می شدم.«  که جزوِ جماعت 
اســت  »ایــن  گفــت:  خورشیدپرســت ها  بــه  دیــد،  را  درخشــان  خورشــید  وقتــی 
صاحب اختیار من! این از همه بزرگ تر است.« اما همین که خورشید هم غروب کرد، 
78  من، با میانه  روی و  گفــت: »مــردم! من دیگر کاری ندارم به آنچه می پرســتید. 
که همۀ آسمان ها و زمین را پدید آورده است و  با تمام وجودم، به کسی رو می آورم 

 79 من هرگز بت پرست نخواهم شد.« 
مردمــش بــا او چون وچرا کردنــد. ابراهیم گفت: »آیا با من دربــارۀ خدا چون وچرا 
کــرده؟! مــن از خشــم خیالــیِ خدایانتــان  می کنیــد، درحالی کــه او مــرا راهنمایــی 
نمی ترســم. جز به خواســت خدا آســیبی به من نخواهد رسید؛ زیرا خدا به همه  چیز 
80  چطور شــد که من بایــد از قهر و غضب  علــم دارد. پــس چرا به خود نمی آیید؟! 
بت های شــما بترســم؛ اما شــما، با اینکه خدا دلیلی بر درستیِ بت پرستی نفرستاده 
کدام یک از  که  گر واقعاً می دانید، بگویید  کار غلطتان نترسید؟! پس ا است، از این 

 81 گروه، سزاوارِ در امان بودن از عذاب است؟  ما دو 

براى خدا شریکی »در  اینکه می آفریند. بت پرست ها  نه  را می گردانَد،  که  جهان  کسی است  اینجا  در  1. »رَب« 
را به آن ها  آفرینش  ادارۀ  آفریده و تدبیر و  را  بلکه می گفتند: »خدای بزرگ بت های ما  خلقت« قائل نبودند؛ 

گرفت. گذاشته است.« در دنیای امروز نیز از این باورهای شرک آلود  و  خرافی می توان سراغ  وا
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البته مؤمنانی که ایمانشــان را به ظلمی همچون بت پرســتی آلوده نســاخته اند، 
 82 کرده اند.«  فقط آنان در امن وامان اند و راه درست را پیدا 

کــه بــه دل ابراهیم انداختیــم تــا در برابر مــردم، از خود   این هــا دلیل هایــی بــود 
کاردرستِ  کند. هرکه را شایســته بدانیم، چندین درجه بالا می بریم؛ زیرا خدا  دفاع 

 83 داناست. 
گرفتیم. البته  به ابراهیم، اســحاق و یعقوب را بخشــیدیم و دست تک تکشان را 
گرفتیم:  کرده بودیم. از نســل ابراهیم، دســت اینان را هم  قبل از آن به نوح کمک 
داوود، ســلیمان، ایــوب، یوســف، موســی و هــارون. بلــه، بــه درســتکاران این طــور 
84  دســت زکریا، یحیی، عیســی و الیــاس را هم گرفتیــم. آنان  پــاداش می دهیــم. 
85  دست اسماعیل، یَسَع، یونس و لوط را هم گرفتیم  همه جزوِ شایستگان بودند.
86  و نیز گروهــی از پــدران و فرزندان و  و همگی شــان را بــر جهانیــان برتــری دادیــم
برادرانشان را برتری دادیم و آنان را برگزیدیم و به راه درست زندگی سوقشان دادیم. 

 87

این اســت هدایت خدا: دســت هریک از بندگانش را که لایق ببیند، با آن هدایت 
 88 گر بت بپرستند، تمام تلاش هایشان بر باد می رود.  می گیرد؛ درحالی که ا

اینان کســانی اند که به ایشــان کتاب آسمانی و سِــمت رهبری و پیامبری دادیم؛ 
که  گروه دیگری  کنند، آن را می ســپاریم به  گر  مردم این نعمت ها را ناشــکری  پس ا
89  بله، این پیامبران کســانی اند که خدا دستشــان را گرفته  ناشــکری اش نکنند.1 
است؛ پس راهشان را ادامه بده. به مردم هم بگو: »برای راهنمایی تان مزدی که از 
  90 شما نمی خواهم!« این پیامبر و کتابش فقط مایۀ به خودآمدن جهانیان است.

1. دراین باره، آیۀ ۵4 مائده )ص11۷( و ۲4 توبه )ص1۹0( را بخوانید.
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یهودی هایی که ادعا می کنند: »خدا برای راهنمایی مردم بر هیچ بشری چیزی 
نفرســتاده«، خدا را آن طور که بایدوشــاید نشــناخته اند. بپرس: »تورات را که موسی 
کــه آن را  کتابی  آورد و سراســرش راهنمایــی و نــور بــود، چه کســی فرســتاد؟ همان 
به صــورت ورق پاره  هایــی درآوردیــد! آنچــه به دلخواهتــان بود، آشــکار می  کردید و 
بخــش زیــادی را مخفــی می ســاختید؛ درصورتی کــه چیزهایــی از تورات یــاد گرفته 
کــه نــه شــما و نــه پدرانتان بــدون  تورات نمی توانســتید یــاد بگیریــد!« بگو:  بودیــد 
»خداســت که همه را فرســتاده.« آن وقت، به حال خودشان رهایشان کن تا سرگرم 

 91 غوطه خوردن در عقاید پوچشان باشند! 
این  قرآن کتابی است پُرخیروبرکت که آن را فرستادیم تا مؤیّد کتاب های آسمانیِ 
کنان اطرافش هشدار دهی و.... البته کسانی  موجود باشــد1 و تا به مردم مکه و ســا

 92 که آخرت را باور دارند و مراقب نمازهایشان هستند، قرآن را هم باور دارند. 
کــه بــه خــدا نســبت دروغ می دهنــد یــا ادعا  کســانی بدکارتــر از آن هایی انــد  چــه 
می کنند: »به ما وحی شــده«، درحالی که چیزى به آن ها وحی نشــده اســت یا ادعا 

می کنند: »ما هم مثل آنچه خدا فرستاده، خواهیم فرستاد«؟!
کاش ایــن بدکارهــا را در لحظه هــای ســختِ جان کندن می دیدی که فرشــتگان 
دستانشــان را به طرف آن ها دراز می کنند و بر سرشــان فریاد می زنند: »جان بکنید! 
امروز خواروزار می شــوید، به سزای حرف های بیجایی که دربارۀ خدا می گفتید و در 

 93 برابر آیه ها و نشانه هایش شاخ وشانه می کشیدید.« 
همان طورکــه شــما را اول  بار تنها آفریدیم، حالا هم تک وتنها پیشــمان آمده اید! 
کــه بــه شــما داده بودیــم، پشــت ســرتان  بلــه، همــۀ داشــته های دنیایی تــان را 
کــه خیــال می کردید در  رهــا کرده ایــد و دســت خالــی آمده ایــد! راســتی، بت هایی را 
کارهایتان بین ما و شــما واســطه هســتند، همراهتان نمی بینیم! بین  انجام دادن 
شــما و آن ها جدایی افتاده و چیزهایی  که  خیال می کردید تکیه گاهتان هســتند، از 

  94 جلوی چشمتان غیبشان زده است. 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
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خدا دانه و هســته را می شــکافد. موجود زنده را از دل مادّۀ بی جان بیرون می کشــد 
و مــادّۀ بی جــان را از موجــود زنــده.1 این  اســت  خدا. پس چرا از مســیر حــق به انحراف 

 95 کشیده می شوید؟!
هم او شــکافندۀ شــب اســت، برای بیرون کشــیدن ســپیده دم و شــب را مایۀ آرامش 
کــرده و خورشــید و مــاه را معیــاری بــرای محاســبۀ زمــان. ایــن اســت اندازه گیــریِ آن 

 96 شکست ناپذیرِ دانا.
کــرده تــا در تاریکی های  کــه ســتاره ها  و ســیاره ها را برایتــان علامت هایی  هم اوســت 
صحــرا  و  دریــا راهتــان را پیدا کنید. بله، نشــانه هایمان را توضیح می دهیــم برای مردم 
97   اوســت کســی که همه تان را از یک  انســان به وجــود آورده و می آورَد.  خوش فهــم.
بعضی هایتان به دنیا آمده اند و بعضی های دیگر به دنیا می آیند. بله، نشانه هایمان را 

 98 توضیح می دهیم برای مردم خوش فکر.
گون می رویانیم  اوست  که از آسمان برف  و باران می فرستد. به برکتش، گیاهان گونا
و بــه آن هــا بــرگ و ســاقه می دهیــم و از درون ســاقه ، دانه هــای روی هــم چیده شــده 
بیــرون  آویــزان  از شــکوفۀ نخــل خرمــا، خوشــه هایی به هم پیوســته و  درمی آوریــم. 
می کشــیم و باغ هایــی از انواع انگور و درختان زیتــون و انار پدید می آوریم که بعضی در 
شکل و رنگ و طعم و بو شبیه هم اند و بعضی مختلف. میوه دادنِ این درختان و طرز 
کنید. در آفرینش  همۀ این ها نشانه هایی از یکتاییِ خداست  رسیدنش را خوب تماشا 

 99 برای مردمِ باایمان. 
ولی بت پرســت ها براى خدا در کاروبار عالم، شــریک هایی از جن در نظر می گیرند؛ با 
اینکه جنّیان را هم، خدا آفریده اســت. تازه، با ندانم کاری، براى او پســران  و دخترانی 
قِ 

ّ
100  او خالق خلا می تراشــند.2 خدا مبرّاســت از توصیف هایی که می کنند و برتر از آن. 

آســمان ها و زمیــن اســت. بــا توجه بــه اینکه خدا همســری نــدارد، چطور ممکن اســت 
  101 بچه ای داشته باشد؟! همه چیز را او آفریده است و او هر چیزی را می داند. 

1. مانند بیرون آمدن تخم از شکم پرنده، خشک شدن شاخۀ درخت، درآمدن ناخن و مو، رشدکردن فردی بدکار 
در خانواده ای درستکار و... . البته همۀ مواد جامد حیات دارند؛ ولی در مقایسه با جانوران »بی جان«اند. 

این  نتیجۀ  پسر  و  دختر  فرشتگانِ  و  است  کرده  ازدواج  جنّیان  از  دختری  با  »خدا  می گفتند:  بعضی هایشان   .2
ازدواج اند!« آیۀ 1۵۸ سورۀ صافّات )ص4۵۲( هم دراین باره است.
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بله، این  است  خدایی که صاحب اختیار شماست.  معبودی جز او نیست و او آفرینندۀ 
 102 هر چیزی است. پس او را بپرستید؛ چون او همه کارۀ موجودات است. 

البته چشم ها نمی توانند او را ببینند؛ ولی او نگاه ها را زیر نظر دارد؛ چون او نکته سنج 
 103 و آ گاه است.1

بله، زمینه های بســیاری برای فهم درســت، از طرف خدا برایتان آمده  اســت: هرکه با 
چشم بصیرت نگاهشان کند، به  خودش سود می رساند و هرکه خودش را به  کوری بزند، 
به خودش  ضرر می زند. بگو: »به هرحال، من مراقبتان نیستم.« 104  این طور، آیه هایمان 
را به صورت های گوناگون بیان می کنیم تا آن وقت به طعنه بگویند تو قرآن را از دیگران 

 105 یاد گرفته ای! نخیر، بلکه تا براى مردم خوش فهم توضیحش بدهیم و... . 
که از طرف خدا به تو وحی شده است. معبودى جز او نیست.  دنباله روِ چیزی باش 
گر خدا آن ها را لایق می دید، به حال خود رهایشان  106  ا از بت پرست ها هم رو بگردان. 

 107 نمی کرد تا بت بپرستند. تو را مراقب آن ها نکرده ایم. همه کاره شان هم نیستی. 
مسلمانان! به مقدسات بت پرست ها فحش ندهید! وگرنه، آن ها هم با ندانم کاری 
و بــرای تلافــی، بــه خدا و مقدســاتتان فحش می دهنــد. کارهای هر گروهــی را این طور 
در نظرشــان رنگ ولعــاب داده ایــم. دســت آخر، به ســوی خداســت برگشتنشــان و او از 

 108 کارهایشان باخبرشان می کند.
گر معجزه ای برایشان بیاید،  بت پرست ها سفت  و سخت به خدا قسم می خورند که ا
گر  که! ا مســلمان می شــوند. بگو: »اختیار معجزه ها دست خداســت.« تازه، نمی دانید 

 109 معجزه ای هم برایشان بیاید، ایمان نمی آورند. 
به ســزای آنکه قبل از آمدن معجزه ها ایمان نیاوردند، این بار هم دل و دیدگانشــان 
را زیــرورو می کنیــم تــا بعــد از معجــزه هم ایمــان نیاورند و آن هــا را در سرکشی شــان رها 

  110 کوردل باقی بمانند!  که  می کنیم 

کـه در برابر چــشمی و غــایب از نــظـــری 1. تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار 
که هر صباح و مَسا شمع مجلس دگری     نــمی روی ز دل ما برون و این عجب است 
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